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  گاه در نقاطي از طبیعت خودروهاي فرسوده اي به چشم مي خورند که با دیدن این ماشین ها، خاطره هاي زیادي براي ما زنده مي شود؛ چهارچرخ هاي خاك خورده اي که متعلق به دیروز و صداي خفته گذشته اند.
عکس: مسعود سپهري نیا  آنا

ارقام پنهان - تئودور ملفی- ۲۰۱۶
کاترین (تاراجی پی. هنسن)  : من مروارید ندارم.

خدا می دونه که شما به سیاه پوستا اون قدری پول نمی دین که بتونن مروارید بخرن.
من روز و شــب مثل سگ اینجا دارم کار می کنم، خودم رو با قهوه ســرپا نگه می دارم، قهوه ای که از تو یه قوری می خورم که هیچ کدومتون 

دلتون نمی خواد دست بزنید بهش. پس ببخشید اگه روزی چند بار نیاز به دستشویی رفتن دارم.

دیـالـوگ روز

هلهله شــادى ســپاه ایران، افراسیاب را 
نگران ســاخت که این فریاد شــادى چرا 
برخاســته و هم زمان شــاه تــوران را آگاه 
گرداندند. قراخان که به رویارویی با ســپاه 
رستم رفته بود، با تیر جگرسوز رستم از پاى 
درآمده و از ســپاه قراخان اندکی به جاى 
مانده که راه گریز در پیش گرفته اند و رســتم اکنون به ســوى توران در شــتاب است. افراسیاب 
با آگاهی از این تلخ رویداد، رایزنان خویش را فراخواند و با آنان به رایزنی نشســت. افراســیاب 
آنان را گفت اگر رستم راه بر ما ببندد، با شکستی سخت روباروى خواهیم شد و یکباره راه بر ما 
بسته می شود؛ بهتر است رستم نداند ما هم اکنون با خسرو درگیر هستیم، شبانه بر رستم بتازیم 
و ایران را از خون، جیحون کنیم و روز دیگر چون خسرو بر ما تازش گیرد، جز دیوار و بام و شهر 
نبیند. همگان این پیشنهاد را پسندیدند و سپاه توران همه بنه به جاى گذاشته، مانند آتش از آن 
دشت، لشــکر برون برد. همان گاه پیشتازان سپاه ایران گزارش کردند که سپاه توران پهلو خالی 
کرده، خرگاه و ســراپرده به جاى گذارده و درون خرگاه ها هیچ کس نمانده. آن گاه بود که خسرو 
دانست چرا سالار چین بیگاه از دشت کین برفت، بی گمان از نزدیك شدن رستم و گستهم آگاهی 
یافته و به سوى رستم شتافته تا در میان دو سپاه گرفتار نشود. خسرو، چابك سوارى را برگزید و 
او را نزد رســتم فرستاد که افراسیاب از ما روى گردانده و در جنگ با تو شتاب گرفته، بیدار باش 
و ســپاه را آماده نگه دار. آن سوارکار بســیار تیزتك بود و راه و بیراه را نیکو می شناخت و چون 
به نزد رســتم رسید، سپاه او را کمربسته آماده نبرد دید که همه گوش به آواها سپرده، گرزها را 
به دوش افکنده، آماده روبارویی  بودند. فرســتاده خسرو، پیام او را بگزارد که براى رستم بسیار 
آگاهی بخش بود. از دیگر ســوى خســرو در آوردگاه با آرامش نشســته، همه بنه سپاه توران و 
سراپرده ها و تاج و گاه آنان را میان سپاهیان خویش پراکند و فرمان داد در دشت کین، کشتگان 
ایرانی را بیابند و آنان را از خون و گِل بشویند و در بزرگداشت پیکرشان بکوشند و سپس به خاك 
بسپارند و براى مهان و بزرگان سپاه که در راه آرمان شهریارشان جان بر کف نهاده بودند، دخمه 
کردند و چون این کار به فرجام رســید، سپاه ایران بنه خویش برگرفت و در پی شاه توران دمان 
براند. افراســیاب چون به شهر نزدیك شــد، در این گمان بود که رستم اکنون در خوابی شیرین 
اســت و با خود اندیشــید اکنون بر او شبیخون زده، گرد از لشــکرش برخواهد آورد. در تاریکی، 
پیشــتازان سپاه رستم را بدید و در شهر آواى لشــکریانش را بشنید و در شگفت از کار رستم، با 

درماندگی مانده بود چه کند؛ چراکه در پیشارویش رستم تیزچنگ بود و در پساپسش سپاه نواده 
کین خواه او. افراســیاب ســرخورده و درمانده از یکی از خردورزان سپاه خویش پرسید چه باید 
کرد، آن چاره جوى گفت: «بهتر آن است که شهریار توران در گنگ دژ پناه گیرد که هشت فرسنگ 
در هشت فرسنگ بلندا و پهنا دارد و آن شهر با آرامش خاطر زن و فرزند و گنج و سپاه را پذیرا 
می شود و در آنجا خورش و خوراك بسیار است و اسبان بی توشه نمی مانند و بدخواه تو در پشت 
دیوارهاى بلندش، به رنج می ماند. گنگ دژ، ســرزمینی است که آن را بهشت می خوانند و همه 
جاى آن شادى و آرامش و کام است. در هر گوشه اى چشمه اى و آبگیرى است و بالا و پهناى آن 
به اندازه پرتاب تیر است و سیاوش براى بناى آن از هند و روم بهترین سازندگان را آورد و از فراز 
گنگ دژ می توان تا بیست فرسنگ دورتر را دید و دانست در دشت کیست و در آنجا چه می گذرد. 
بهره تو در این جهان تنها جنگ است و بس و در فرجام در این گیتی کسی نمی ماند». افراسیاب 
چون سخنان آن خردمند را بشنید، آرامشی یافت و شادمان با سپاه و همه ساز و جنگ به بهشت 
گنگ گام نهاد و در آن شارســتان جز سرســبزى و زیبایی و خرمی هیچ ندید. در گنگ دژ، کاخی 
بود که بام آن آســمان را نوازش می کرد. افراسیاب در آن کاخ فرود آمده، نزدیکان خود را پذیرا 
شــد و ســپاهیان را درم و دینار داد و آنان را شادکام گرداند و پیشتازان سپاه خود را به هر سوى 
فرســتاد و بر باره شهر، دیده بانان گمارد تا روز و شب پاسبانی کنند؛ سپس دبیرى را فراخواند و 
موبدى خردمند را در کنار خود بنشاند و براى فغفور چین نامه اى با آفرینِ بسیار نوشت. در این 
نامه افراســیاب فغفور را گفت: «از گردش روزگار جز کارزار بهره اى نداشته ام و کسی را که باید 
جانش را می ستاندم، در دامن خویش پروردم و اکنون همو با من سر کین دارد. اینک روزگارم از 
او درشت و دشوار شده و شایسته است فغفور چین به یارى ام بشتابد که پیوسته مهرى بین من و 
تو و مردمان من و مردمان تو بوده است و اگر تو خود نیایی، سپاهی یارى بخش را روانه گردان». 
فرســتاده افراســیاب به هنگام خواب فغفور به چین آمد و فغفــور او را بنواخت و ایوانی زیبا 
برایش آماده گرداند. از دیگر سوى افراسیاب از بیم خسرو در گنگ دژ نه آرام داشت و نه خورد و 
خوراك. بر دیوارها منجنیق ها نشاند و در برج ها تیراندازان را گمارد و فرمان داد سنگ هاى گران 
در کنار منجنیق ها جاى دهند و کاردانان رومی را فراخواند تا در استوارى دژ بکوشند و گروهی 
از آهنگران را به کار گماشت تا در جاى جاى، پولاد را به کار گیرند و بر لبه باره ها و دیوارها نیزه 
نشاند تا هرکس به فراز باره راه یافت، جز از زخم نیزه بهره اى نداشته باشد. آن گاه سپاه را با درم 
و دینار و کلاهخود و شمشیر و برگستوان و سپرهاى چینی و تیر و کمان آباد گرداند که می دانست 

زود باشد خسروى کین جوى از راه رسد.

۸۰ روز پــس از مــرگ دلخراش زنده یاد مهســا امینی، 
همچنان موضوع «حجاب» و حق انتخاب پوشش تیتر اول 
رسانه هاست. روز دوشــنبه دادستان کل کشور از بررسی و 
تعییــن تکلیف موضوع قانون حجاب ظرف ۱۵ روز آینده با 
همکاری مجلس شورای اســلامی و شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی خبر داده اســت. اینکه موضوعی بــا این حد از 
اهمیت را که دهه ها محل مناقشه مقامات رسمی، فعالان 
اجتماعی و جامعه حقوقی بوده، بتوان در شرایط پرتلاطم 
این روزهــا و در بازه زمانی تنها دو هفته ای حل وفصل کرد، 
خوشبینانه به نظر می رسد. جالب اینکه حتی برای موافقان 
حجاب اجباری نیز دفاع از این مفهوم دشوار شده است. در 
دو برنامــه تلویزیونی که از صداوســیما پخش و در فضای 
مجازی پربیننده شــد، هر دو کارشناس سعی می کردند در 
قالــب بازی با کلمات موضوع را متفــاوت جلوه دهند. در 
برنامه اول کارشــناس میزگرد به جــای «حجاب اجباری» 
از ترکیب «حجاب الزامی» اســتفاده می کنــد و «الزام» را 
متفاوت از «اجبــار» می داند! یا در برنامه ای دیگر، میهمان 
روحانی برنامه اعتقاد دارد مــا «حجاب اجباری» نداریم و 
«پوشــش اجباری» داریم که تفاوت در میزان پوشیدگی در 
حجاب (به معنای شــرعی) با پوششــی است که در عرف 

جامعه رواج دارد.
حالا بیشتر افراد، چه حقوق دان و چه غیرحقوق دان، از 
حکم قانونی حجاب مطلع شده اند. تبصره ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «زنانی که بدون حجاب 
شــرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 
ده روز تــا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای 
نقدی محکوم خواهند شــد». اینکه قرار اســت چه چیزی 
تغییر کند محل ســؤال اســت؛ در نهایت قرار است الزام یا 

اجبار باقی بماند یــا نه؟ اگر نحوه رعایت حجاب به اختیار 
عرف جامعه واگذار شــود، اصلاح حاصل  شده، در غیر این 
صــورت تنها ضمانت اجرا تغییر یافته اســت. زمزمه هایی 
از محرومیــت از حقوق اجتماعی و موارد مشــابه به جای 
مجــازات حبس و جزای نقدی شــنیده می شــود که هنوز 
توسط مراجع رسمی تأیید نشده است. باید این تجربه را هم 
در نظر گرفت کــه رعایت حجاب برای مردان هم ضرورت 
دارد کــه آقایان بدون وجود هیچ گونه قانونی، تا به امروز با 
توجه به عرف محــل کار، تحصیل، تفریح و... آن را رعایت 
می کنند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید در مجلس 
شورای اسلامی انجام گیرد. اساسا کارکرد قوه مقننه همین 
است. دخالت دادن شــوراهای عالی در تصمیم گیری های 
کلان کشــور، بــا روح قانون اساســی ســازگاری نــدارد و 
نقض کننــده اصول متعــددی از میثاق ملــی خواهد بود. 
بهترین راه برای خروج از این شــرایط کــه محل اتفاق دو 
طــرف ماجرا هم باشــد، اصل پنجاه و نهم قانون اساســی 
است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی 
و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست 
مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوســوم مجموع 
نمایندگان مجلس برسد». در روش همه پرسی، هم اصول 
مردم سالاری رعایت شده و هم ساختار نظام تصمیم گیری 
کلان در جمهوری اسلامی محترم می ماند. خبر دیگری که 
دادستان کل کشور رســانه ای کرد، توقف گشت ارشاد بود: 
«گشــت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان  جایی 
که در گذشته تأسیس شــد، از همان جا نیز تعطیل گردید. 
البته قــوه قضائیه نظارت های خود را بر کنش های رفتاری 
در سطح جامعه ادامه می دهد» («ایسنا»/ ۱۴ آذر). تا جایی 
که ذهن نگارنده یاری می کند پدیده گشــت ارشاد در سال 
۱۳۸۱ توســط فرمانده وقت نیروی انتظامی شــروع به کار 
کرد. البته در گذشته و پیش از تغییر ساختار نیروی انتظامی 
در ســال ۱۳۷۰، گشــتی با نام «ثاراالله» توســط کمیته های 
انقلاب اسلامی به امور به اصطلاح «منکراتی» می پرداخت. 
گشت ارشاد در دو دهه، دوران پرتلاطمی را سپری کرد که 

فقــط یک نمونه آن موضوع ممانعت از پوشــیدن چکمه 
بلند توســط خانم ها در فصل زمستان! و ورود واژه «تَبَرُّج» 
به فرهنگ اصطلاحــات عمومی بود. اگر تصمیم بر توقف 
باشــد، انتظار می رود نیروی انتظامی به عنوان متولی امر، 
از طریق ســخنگوی خود در یک نشست خبری و به شکل 
شــفاف با بیان تاریخچه، مبنای قانونی، دستاوردها و دلیل 
توقف، خبر را به اطلاع افکار عمومی برساند. حتی دادستان 
کل کشور تنها به عبارت «همان  جایی که در گذشته تأسیس 
شد» اکتفا کرده و نامی از پلیس به میان نیاورده است. طبق 
اصل صدوپنجاه و ششــم قانون اساسی، دو مورد از وظایف 
قوه قضائیه «گســترش آزادی های مشــروع» و «نظارت بر 
حسن اجرای قوانین» تعیین شده است. اگر عملکرد گشت 
ارشاد مبتنی بر قانون بوده، چرا دادستان کل کشور با توجه 
به وظیفه نظارت بر حســن اجرای قوانیــن، جلوی توقف 
قانون را نمی گیرد؟ و اگر گشــت ارشــاد خودسرانه و بدون 
مســتند قانونی تا به امروز فعالیت داشته، چرا این مقام از 
باب تکلیف «گسترش آزادی های مشــروع» مانع فعالیت 
آن نشده است؟ در قوانین جزایی مجازات را تنها برای فرد 
مجــرم در نظر می گیرند و کیفر را نمی توان خودســرانه به 
افراد دیگری تحمیل کرد. مرتکب جرم، یا «مباشــر» است 
یعنی شــخصی که در عملیات اجرائی مشــارکت دارد یا 
«معاون» بــه معنای فردی که در تحریــک، ترغیب، تهیه 
وسایل یا تســهیل وقوع جرم نقش دارد. اخباری به گوش 
می رسد که ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با صاحبان 
کســب وکارهایی که به بانوان بی حجاب خدمات می دهند، 
برخــورد کرده اســت. صاحب مغــازه یا فروشــنده نه به 
عنوان مباشــر و نه به عنوان معاون کمترین نقشی در جرم 
بی حجابی مشتریان خانم ندارند و مؤاخذه آنان خلاف اصل 
سی و ششم قانون اساسی، مواد متعددی از قانون مجازات 
اسلامی و زیرپاگذاشتن اصل شخصی بودن مجازات هاست. 
مهم  تــر اینکه به موجب ماد ۵ قانــون حمایت از آمران به 
معروف و ناهیان از منکر «در اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل 

و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید».

تشکیل کمیته پیگیری
وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی

در حاشیه سخنان دادستان کل کشور
بازنگری در روش تصمیم گیری، مهم  تر از اصلاح قانون

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

شـاهـنامه پـژوه
مهدى افشار

شاهنامه خوانى

افراسیاب در گنگ دژ

هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در جلسه خود مراحل ایجاد کمیته پیگیری 
روزنامه نگاران بازداشــتی را نهایی کرد. در جلســات پیشین مقرر شــده بود از روزنامه نگاران و مدیران 
مســئول و افرادی که تعلقات آنان به تقویت این حرفه مهم، اثبات شــده است، دعوت شود تا کمیته ای 
را بــرای پیگیری مشــکلات گوناگون روزنامه نگارانی که در حوادث اخیر احضار، بازداشــت و محکوم یا 
آزاد شــده اند، تشــکیل دهند و با حداکثر توان کمک های ممکن به ویژه حقوقی، مشاوره ای و عاطفی را 
برای خود و  خانواده هایشــان عرضه کنند. متأســفانه در هفته های اخیر فرایند احضار و بازداشت ها به 
نحو روشنی بیشتر و در نتیجه ضرورت این پیگیری افزون تر شده است. در این راه جمعی پنج نفره شکل 
گرفته که از طریق دبیرخانه ای در انجمن ضمن کسب اطلاعات لازم از وضعیت این همکاران و تماس با 
خود یا خانواده هایشان، برنامه هایی را برای ایجاد تعامل و گفت وگو جهت حل و بهبود وضعیت آنان در 
دستور کار خود قرار می دهد. همکاران و  خانواده هایی که علاقه مند به اظهار نکات یا اخبار لازم در مورد 
خود یا عزیزانشــان هستند یا آمادگی همراهی در این فرایند را دارند، به اکانت تلگرامی ۰۹۰۲۴۴۰۱۳۹۲ 
پیام دهند. دبیرخانه در اسرع وقت با آنان تماس خواهد گرفت. اخبار کمیته متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقایــان الیاس حضرتــی، مهدی رحمانیان، محمــد مهاجری، کامبیز نوروزی و  خانم بدرالســادات 
مفیدی دعوت مزبور را پذیرفته اند.

یاد

خالق  حکایت بلوچ در خاك خفت
مراســم خاکســپاری «محمود زندمقدم» برگزار شــد و او در 
قطعه نام آوران به خاک ســپرده شــد. به گزارش ایســنا، مراسم 
تشییع و خاکســپاری این نویسنده و پژوهشــگر پیش کسوت، در 
قطعه نام آوران (ردیف ۱۷ شماره ۲۶) با حضور خانواده، جمعی 
از روزنامه نگاران، دانشــجویان و علاقه منــدان به آثار او و بدون 
حضــور چهره های ادبی و فرهنگی برگزار شــد. بر اســاس این 
اعلام، مراسم یادبود او روز جمعه (هجدهم آذر ) از ساعت ۱۵ تا 
۱۶:۳۰ در مسجدالنبی واقع در خیابان ولنجک برگزار خواهد شد. 
مرگ او بسیاری را متأثر کرد و در رثایش در شبکه های اجتماعی 
نوشــتند؛ از جمله مهدی یوســفی از اســتادان علوم اجتماعی 
دانشگاه که نوشــته اســت: «محمود زندمقدم به نظرم یکی از 
دو چهره بزرگ علوم اجتماعی ایران اســت، در کنار صفی نژاد» 
و همچنین در بخش دیگری نوشــته اســت: «محمود زندمقدم 
مشــاهده گری پیچیده، ســرخوش و دقیق بود و البته نثرنویسی 
برجســته. درواقــع او دو چیز بلد بود که در علــوم اجتماعی ما 

نایاب است، نه کمیاب؛ یکی علوم اجتماعی، دوم فارسی». 


